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Abstract 

This article focuses on the evolution of the concept of mimesis from the Greek 
philosophy to al-Fārābī's philosophy and the relation between mimesis and art in al-
Fārābī's thought. Mimesis is a core concept in exploring ideas of Plato and Aristotle 
about art. The same key role is traceable in al-Fārābī's philosophy of art. Mimesis was 
translated as muḥākāt in Islamic philosophy and played an important part in explaining 
how artworks are shaped and how they affect their audience 
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Introduction 

The question is whether this transformation from Mimesis to muḥākāt was simply a 
formal transformation or there happened recognizable changes in this concept making it 
interpret artworks differently. 
 
Methods and Material 

Benefiting from descriptive-analytical method, this article employs primary and 
secondary sources on al-Fārābī to explore its inquiries. 
Discussion & Result  
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Analyzing al-Fārābī’s discussions on Mimesis, one could see close similarities between 
Mimesis in the Greek philosophy and the newly branded muḥākāt. Primarily, the terms 
mimesis and techne and their corresponding translations in al-Fārābī’s Arabic texts have 
been discussed. Al-Fārābī has approved muḥākāt as an equivalent for Mimesis and 
ṣanāʿa for techne. Aristotle has marked out the difference between mimetic technes and 
other technes. What distinguishes technes like painting or poetry from other practical 
technes is the presence of the element of Mimesis. Likewise, in al-Fārābī’s philosophy, 
muḥākāt is what distinguishes artistic ṣanāʿas from practical ones. Although the the 
term “mimetic technes” has been used by Aristotle and hasn’t been adopted by al-
Fārābī, but the idea of some technes being different because of mimesis is still traceable. 
Al-Fārābī assignes multiple capabilities to imagination which is corresponding faculty 
of the soul for muḥākāt. The most basic capability of imagination is saving a sensible 
image after the sensory medium is disconnected. For instance, one sees a lion, then 
closes her eyes, and she imagines the same lion. This is the principal ability of the 
imagination faculty. The second, more complex capability of imagination is composing 
and the composing sensible images. For example, one takes a lion’s body and attaches a 
human’s head to it. There is a level of decomposing man’s body and lion’s head and a 
level of composing a lion with a man’s head. The third function of imagination is 
muḥākāt which itself consists of two types, the more basic being likening a sensible 
image to another sensible image. For instance, a warrior is likened to a lion. These are 
both two things from the realm of the sensible. The second, more complex type of 
muḥākāt is likening a concept from the realm of the intelligible to an image from the 
realm of the sensible or imaginable. For example, Rumi likens soul to a dragon in his 
verse “Your soul is a dragon; not dead, only frozen.” What distinguishes al-Fārābī’s 
coordinates of muḥākāt from Mimesis is the ability of muḥākāt in imitation from the 
intelligible concepts. Al-Fārābī has also categorized mimetic technes based on other 
criteria, i.e. moral perspective and objective perspective, that is, the ends towards which 
imagination is used. In his moral categorization, al-Fārābī counts six types of music; 
music being an instance of mimetic techne. Three of these types are commendable and 
the other three are condemnable. The first type of commendable music is the type that 
tends to balance low extremes of the soul like fear and laziness. The second type tends 
to balance high extremes of the soul like impetuosity and selfishness. In the third type 
of commendable music, the element of muḥākāt is considered. Such type of art tends to 
move all thoughts and deeds towards goodness and happiness. Al-Fārābī’s other 
categorization dealing with ends of mimetic technes describes three objectives. In case 
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of music, for instance, there are some tunes that merely tend to cause joy and comfort in 
the soul. Another type tends to create imaginations and mimetic images in the soul in 
addition to causing joy and comfort. Al-Fārābī mentions another type inspired by 
reactionary sentiments of the soul. This type isn’t concerned with objectives of such 
technes, but instead describes their roots. One could outline multiple similarities 
between what al-Fārābī describes about muḥākāt and the general understanding of 
Mimesis in the Greek philosophy. But what differentiates Al-Fārābī’s specifications of 
muḥākāt from Mimesis is a capacity in the former in likening intelligible concepts to 
sensible examples. 
 
Conclusion 

Through analysis of the subject according to al-Fārābī’s treatises, it was concluded that 
Al-Fārābī’s muḥākāt has new features compared to the concept of Mimesis in Greek 
philosophy. This is particularly conceivable in the idea of imitating from the intelligible 
or maʿqūlāt, which is a bonus of al-Fārābī’s philosophy compared to imitation from the 
sensible and imaginable sources which was already suggested in Greek philosophy. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر
  1403زمستان و پاييز ، 2، شمارة 15)، سال پژوهشي نامة علمي (مقالة دوفصل

  يفاراب ةشياندمحاكات در  تطور ميمسيس به
  *مائده رحماني
  **حسين اردلاني

  چكيده
يونان تا فارابي و نسبت محاكات با هنر در انديشه فارابي مسأله تطور مفهوم محاكات از فلسفه 

اصلي مقاله پيش رو است. مفهوم ميمسيس در فلسـفه يونـان نقشـي كليـدي در تبيـين افكـار       
توان در فلسـفه   افلاطون و ارسطو پيرامون مباحث هنري داشته است. همين نقش كليدي را مي

ورود به مباحث فلسفه اسلامي به محاكـات ترجمـه    هنر فارابي پي گرفت. چرا كه ميمسيس با
گيري آثار هنري و تأثيرات آن ايفا  شد و ذيل همين عنوان نقشي قابل توجه در تبيين نحوه شكل

نمود. مسأله اين است كه مفهوم محاكات در فلسفه فارابي چگونه نسبت به ميمسيس در فلسفه 
نسبت به آثار هنري ايجاد كـرد؟ روش تحقيـق    يونان تطور يافت و چه تفاوتي در تبيين فارابي

تحليلي است: پرسش اصلي را به متون فارابي ارائه كـرديم و در جسـتجوي   - اين مقاله توصيفي
پاسخ آن از لابلاي سطور وي برآمديم و تفسيرهاي مرتبطي را كه در اين راسـتا بـه ذهـن مـي     

ين نتيجـه حاصـل شـد كـه تبيـين      رسيد ارايه نموديم. پس از بررسي مساله حول متون فارابي ا
فارابي از محاكات واجد مختصـاتي جديـد و منحصـر بـه فلسـفه اوسـت. ايـن مختصـات و         

كند. به ديگـر سـخن در    هاي جديد مشخصاً در مفهوم محاكات از معقول خودنمايي مي ويژگي
 فلسفه فارابي، علاوه بر محاكات از محسوسات و مخيلات، محاكات از معقولات نيز بـه ميـان  

  آمده است كه در ارتقاي سطح آثار هنري مدينه فاضله تأثير عميقي به دنبال دارد.
 .معقولات تخنه، هنر، س،يمسيم محاكات، ،يفاراب ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
مسأله محاكات نقشي كليدي در تبيين مباحث فلاسـفه دوران متقـدم اسـلامي پيرامـون هنـر و      

كه وامدار فلسفه يونان بودند بسياري از مفـاهيم را از ايـن   هاي هنري دارد. اين فلاسفه  آفرينش
هاي خود را بر آن افزودند. محوريـت مفهـوم ميمسـيس در     ها و تحليل منبع اخذ كردند و تبيين

ها را بر اساس اين مفهـوم   مباحث افلاطون و ارسطو پيرامون هنر تا جايي است كه برخي تخنه
فلسفه فارابي نيز محاكات به عنوان معادلي براي ميمسـيس  بخشند. در  ها تمايز مي از ديگر تخنه

كند. پرسش اينجاست كـه در ايـن فراينـد     و صناعت به عنوان معادلي براي تخنه خودنمايي مي
جايگزيني محاكات به جاي ميمسيس، آيا تغيير مختصاتي هم در اين مفهوم رخ داده و معنـا يـا   

  كاركردهايش تفاوت مشخصي نموده يا خير.
  

  پيشينه 1.1
تـوان در   اند. اما در ارتباط با اين مسأله مي مسأله مقاله حاضر را پيشينيان مورد بررسي قرار نداده

بين آثار آنان مسائلي را ديد. ناديا مفتوني چند مقاله علمي در حيطه فلسفه هنر فـارابي دارد كـه   
) او همچنـين در  Maftouni, 2023: 109-119المللي نيز بازتاب داشته است. ( در مجلات علمي بين

به بسط جايگاه هنـر در مدينـه فاضـله فـارابي     سازي زيبايي از فارابي تا سهروردي  مفهوممقاله 
پرداخته است، هرچند بر بعد تطور محاكات در انديشه فارابي تمركـز نكـرده و ايـن مسـأله را     

نظريه هنر در حكمـت و فلسـفه اسـلامي (لفـظ و     ) مقاله 1391گسترش نداده است. (مفتوني، 
به قلم حسن بلخاري به بررسـي رونـد ورود   هاي متفكران مسلمان)  در ترجمه Mimesisمفهوم 
پردازد و آراء حكماي مختلفي من جمله فارابي در زمينه  هاي بوطيقا به حوزه اسلامي مي ترجمه

تي در باب تطور ميمسيس به محاكات محاكات و خيال را مرور نموده و به فراخور بحث، اشارا
) اما تمركز مقاله بر فارابي نيست و در مقاله پـيش  1392در فلسفه اسلامي دارد. (بلخاري قهي، 

شود اين موضوع در مـورد فـارابي مـورد بسـط و گسـترش قـرار گيـرد. برخـي          رو تلاش مي
اي همچون فارابي  سفهها به محاكات، چه در باب هنر و چه در زمينه وحي، از منظر فلا پژوهش

ها بر واكاوي مستقل محاكـات نبـوده اسـت. مـثلاً      اند اما تمركز اين پژوهش و ابن سينا پرداخته
به اقسام محاكات در نقاشي اشاره كـرده اسـت امـا     سينا ديدگاه ابن محاكات در نقاشي ازمقاله 

لذت از ست مقاله ). همچنين ا64: 1397خود مفهوم محاكات از مفروضات مقاله است (ربيعي، 
نسـبت  ). يا مقالـه  75: 1400(خاكزاد،  سينا آثار هنري و نسبت آن با قواي ادراكي از ديدگاه ابن

به جايگاه محاكات در قـوه متخيلـه    غيروحياني در انديشه فارابي هوحي رسالي و رؤياي صادق
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). در 168: 1401پردازد و اساساً موضوع مقاله پيش رو مورد بحث آن نيسـت (شـكراللهي،    مي
شود در بررسي تطبيقي ميمسيس و محاكات بر فلسـفه فـارابي تمركـز     مقاله پيش رو تلاش مي

  شود.
 
  . ادبيات تحقيق2

براي روشن شدن ادبيات اين تحقيق لازم است به شرح و تبيين مفاهيم اساسي مورد بحـث در  
ر فلسفه اسلامي يعنـي  مقاله پرداخته شود. هم واژه ميمسيس در فلسفه يونان و هم معادل آن د

محاكات، در مباحث مربوط به فلسفه هنر كاربرد زيادي دارد. واژه هنر در هيچ كدام از رسـائل  
اي  اي به زبان فارسي نـدارد كـه خواسـته باشـد از واژه     فارابي وجود ندارد و البته او هيچ رساله

مون مباحث فـارابي دربـاره   فارسي استفاده كند. برخي محققان به توجيه استفاده از لفظ هنر پيرا
اي كهـن در   گرچه واژه) اما مسأله اينجاست كه واژه هنر 7: 1397اند. (نوري،  محاكات پرداخته

هاي هنري و هنرهاي زيبا است بيش از  زبان فارسي است اما كاركرد امروزي آن كه يادآور رشته
هنـر نشـده اسـت و شـايد     اي به اين معنـاي   صد سال عمر ندارد. حتي در لغتنامه دهخدا اشاره

كسـي كـه در يكـي از    «نامه فارسي باشد كه در معناي هنرمند آورده  فرهنگ معين نخستين واژه
) او هنرهاي زيبا را به عنـوان پنجمـين و   2119: 1381(معين، » هاي هنرهاي زيبا كار كند. زمينه

ايـن مسـأله از    دهـد.  آخرين تعريف از هنر پس از فضل، زيركي، پيشه و پرهيزگاري ارائـه مـي  
 1900تـا پـيش از    Artكنـد. واژه   نيز صدق مي Fine Artsو تعبير  Artجهاتي براي واژه انگليسي 

را به قـرن هجـدهم    Fine Artsرفته است و رواج تعبير  ميلادي بيشتر به عنوان مهارت به كار مي
  ) Shiner, 2001: 80دهند. ( نسبت مي
در امتداد فلسفه يونان تحليل كرد جا دارد به تبيين هنر  توان جا كه انديشه فارابي را مي از آن

  در يونان نيز پرداخته شود. به اعتقاد برخي محققان 
اي بـراي آنچـه    در يونان باستان، كه براي بسياري مفاهيم تعاريف متمايز داشتند، هـيچ واژه 

كنـيم واژه تخنـه    يترجمـه م ـ  artاي كه غالباً به عنوان  خوانيم نداشتند. واژه هنرهاي زيبا مي
ناميم. تخنه  در زبان رومي شامل بسياري چيزها است كه آن را مهارت مي arsاست كه مانند 

بـافي و شـاعري، كفاشـي و طبابـت،      يا آرس شامل دايره متنوعي از امـور از جملـه فـرش   
  ) Shiner, 2001: 19شد. ( ها مي سازي و رام كردن اسب مجسمه

) كه نشان Mimetic Artsهاي محاكاتي ( اشت تحت عنوان تخنهبا اين حال افلاطون تعبيري د
ها با  ها وجه مميزه اين تخنه دهد براي او وجود عنصر ميمسيس يا محاكات در برخي از تخنه مي
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گيـرد   هايي را هدف مـي  دايره وسيع ديگر حرفَ و فنون است. هنگامي كه افلاطون چنين تخنه
هايي را مد نظر دارد كه امـروزه تحـت    نقاشي و ديگر زمينه اتفاقاً مصاديقي نظير شعر، موسيقي،

شناسيم. به عنوان نمونه او در كتاب جمهوري بـه نقـل از سـقراط بيـان      عنوان هنرهاي زيبا مي
هـاي فـرد را    كنند و كنترل عقل بر ديگـر انگيـزه   هاي محاكاتي روح را فاسد مي كند كه تخنه مي

مواردي با صنايع دستي كار ندارد بلكه مقصود وي شعر نمايند و افلاطون در چنين  تضعيف مي
هـا را   ) ارسطو كه نگاه بدبينانه افلاطون به ايـن گونـه تخنـه   Sheppard, 2009: 151و تئاتر است. (

  گويد:  هاي محاكاتي مي ندارد نيز در تمايز تخنه
وسـط  رفـت ت  اي كه از تأثيرات معمول فراتـر مـي   محتمل است كه در آغاز، مبدع هر تخنه

هايش كاربردي بودند، بلكه  شد. نه صرفاً از اين رو كه برخي از ابداع نوعانش ستايش مي هم
هاي بيشتر و بيشتري كشـف   بدين سبب كه او فردي هوشمند و برتر بود. همچنان كه تخنه

شدند، كه برخي به ضروريات زندگي ربط داشتند و برخي به گذران وقـت، مبـدعان نـوع    
  )Met. 981b 15-20تر از مبدعان نوع اول به شمار آمدند. (اخير هميشه هوشمند

حال بايد ببينيم كه مفاهيم تخنه و ميمسيس چگونه تحت عنوان صـناعت و محاكـات وارد   
ادبيات فارابي شد. احتمالاً ابوبشر متي بن يونس نخستين بار صناعت را به عنوان معادلي بـراي  

اي كـه وي از   س قرار داد. اين نكـات در ترجمـه  تخنه اخذ كرد و محاكات را جايگزين ميمسي
) قفطـي در  36: 1967دهد قابل رديابي است. (متي بـن يـونس،    ارسطو ارائه مي فن شعركتاب 

ابوبشر متي آن را از سرياني «گويد كه  ذيل مدخل ارسطو درباره رساله أبوطيقا ميإخبار العلماء 
صحبت فـارابي بـوده چنـان كـه      عهد و هم هم) ابوبشر 36: 2005(قفطي، » به عربي برگرداند...

تر و در علـم و دانـش از او بـالاتر     فارابي در سن و سال از او پايين«گويد  قفطي در اين باره مي
  ) 211(همان: » بود.

توان مانند سنت يوناني تمايزي ميان صناعات محاكاتي با ديگـر صـناعات    در فارابي نيز مي
: 1398ات محاكاتي در آثار فارابي يافت نشده است. (رحماني، يافت، گرچه مستقيماً تعبير صناع

سازي با ديگـر   نسبت شعر با ديگر صنايع قياسي، مانند نسبت مجسمه«كند كه  او اشاره مي) 20
اي دارند كه شامل كفاشـي   صنايع عملي دايره گسترده )12: 1408فارابي، (» صنايع عملي است.

دهد كـه تفـاوتي ميـان     اما فارابي در اين جمله نشان مي شود. و نجاري و شمشيرسازي و ... مي
سازي با اين صناعات قائل است، چنانكه اين تفاوت را ميان شعر و ديگر صنايع قياسي  مجسمه

سـازي و شـعر نيـز در     بيند. وجه اشتراك مجسمه يعني برهان و جدل و خطابه و مغالطه نيز مي
ايع قياسي است و ديگري صنايع عملي. پـس  عنصر محاكات است ولو اينكه خاستگاه يكي صن
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توان صناعات محاكاتي را از فارابي اخذ كرد و به جهت قرابت آن با مفهـوم امـروزي هنـر،     مي
توان سـاده گذشـت و ايـن موضـوع كـه       اختصاراً آن را هنر ناميد. البته از كنار اين اختصار نمي

هاي ميمتيك  ت محاكاتي فارابي و تخنههاي هنري چه تفاوتي با صناعا تفسير امروزي ما از رشته
  هاي ديگر باشد.  تواند موضوع پژوهش يونان دارد خود مي

  
  . جايگاه محاكات در اخذ مفهوم هنر نزد فارابي3

هـاي قياسـي قائـل اسـت را بـا تمـايز ميـان         اشاره شد فارابي تمايزي كه ميان شـعر و صـنعت  
توان اين وجه تمايز را محاكـات ناميـد.    ميداند و  هاي عملي همانند مي سازي و صنعت مجسمه

هـاي ابـن سـينا و     شود ديـدگاه  توان در اينجا مطرح كرد و آن اين است كه آيا مي سوالي را مي
هـا مبحـث    سازي و موسيقي و نقاشي تسري داده شود، مخصوصـاً اينكـه آن   فارابي به مجسمه

اند؟ در تمايز صـنايع قياسـي بـا     ده) را در ذيل منطق بيان كرالأقاويل الشعريةگفتارهاي شعري (
او تفاوت ميان جدل و برهـان بـا    1كند كه درخور تأمل است. اي را مطرح مي شعر، فارابي نكته

داند. همچنين تفـاوت ميـان    سازي مي شعر را همچون تفاوت ميان نجاري و آهنگري با مجسمه
دانـد. او   لشگركشـي مـي  سازي و صناعات عملي ديگر را مانند تفاوت ميان شـطرنج و   مجسمه

سـاز بوسـيله تـوان     كند مجسـمه  گويد همانطور كه شاعر از طريق كلام، امور را محاكات مي مي
دهد. مثلاً اگـر در خيـال    سازد و اينگونه عمل محاكات را انجام مي اش مجسمه خود را مي بدني

ساز  و اگر مجسمهكند  شاعر، انسان موجود ضعيفي باشد از طريق گفتار خيال خود را نمايان مي
  كند. همين خيال در ذهنش باشد آن را با ساخت مجسمه خود نمايان مي

فـارابي   2نيز به نقش پررنگ خيال در گفتارهاي شعري اشاره شـده اسـت.   احصاء العلومدر 
كند كه گفتـار شـعري متشـكل از عناصـري اسـت كـه در امـور، خيـال مشخصـي را           بيان مي
ز حيث زيبايي و زشتي يا شكوه و پستي، شديدتر از آنچه در واقـع  انگيزند و اين امور را ا برمي

وجود دارد بنمايانند. وي همچنين در ادامه نكته مهمي درباره ويژگي ذهنـي مخاطـب را طـرح    
هـا   ها تبعيـت كنـد از تخـيلات آن    ها بيش از آنكه از علم يا ظن آن كند. اعمال و رفتار انسان مي

دهند كه بر مبناي تخيل ايشان است و نه ظن يا علم  ري را انجام ميكند. در نتيجه رفتا تبعيت مي
شناختي جمهور است كه در فصل بعد مورد  ايشان. اين نكته بيانگر جايگاه خيال در تحليل روان

  توجه قرار خواهد گرفت.
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  هنرهاي گوناگون با تكيه بر محاكات ةرابط. 4
دهـد و جايگـاه    در باب گفتارهاي شعري ارائه مـي  احصاءالعلومفارابي پس از توضيحي كه در 

كنـد كـه ايـن تـأثير ماننـد زمـاني اسـت كـه شـخص بـه            سازد، اشاره مـي  تخيل را روشن مي
كنند. پس او ميان اثري كه شعر بر شنونده  اندازد كه اموري را محاكات مي هايي نگاه مي مجسمه

انگيزي و محاكات نسبت برقـرار   ار خيالگذارد به اعتب گذارد و اثري كه مجسمه بر بيننده مي مي
  كرده است.
درباره تشابه اثر شعر و موسيقي سخن گفتـه و تـأثير موسـيقي را     كتاب موسيقي كبيراو در 
  كند: هاي شاعرانه دانسته است. وي در فصل آخر اين كتاب بيان مي پيرو قول

ايـن علـم در كتـاب    گذارد همانند گفتارهاي شعري است و دربـاره   تأثيري كه موسيقي مي
صناعت شعر سخن رفت و صناعت شعر بخشي از صناعت منطق است و فوائد اين مسائل در 

  )1188: 1967امور انساني در كتاب صناعت مدني مطرح شده است. (فارابي، 
شود جايگـاه   فارابي پس از آن كه قائل به همانندي ميان تأثيرات دو هنر شعر و موسيقي مي

سازد. اين نكته جالب توجه است كـه فـارابي در    ث مدني خود را مؤكد مياين دو هنر در مباح
كه شود  مواضع مختلف از جمله اين موضع ارتباط تأثير هنرها با فلسفه مدني خود را يادآور مي

  گيرد. اين موضوع در فصل سوم در باب ارتباط ميان هنر و جمهور مورد توجه قرار مي
مشـاهده  فصول منتزعه توان در  ن هنرهاي گوناگون را مينمونه ديگري از بيان مشابهت ميا

هـاي موسـيقي و    كرد. فارابي در اين موضع پس از بررسي انواع شعر پسنديده و ناپسند، گونـه 
 :1382(فـارابي،   3خوانـد.  داند و اقسام آن را برابر با يكديگر مـي  هاي شعر مي آواز را تابع گونه

53 -54(  
كتاب هاي ديواري است.  او در  اره قرار داده تزاويق يا نقاشيهنر ديگري كه فارابي مورد اش

نمايـد پـس از اشـاره بـه      هاي آن را بررسي مي ها و هدف هنگامي كه انواع آهنگ موسيقي كبير
داند كه از تماثيـل و   كند اين امر را مشابه با تأثيراتي مي تصوراتي كه موسيقي در نفس ايجاد مي

نـواز را بـه    هاي ديواري صرفاً يك منظره چشـم  ها و نقاشي مجسمهشود. برخي  تزاويق اخذ مي
   4.كنند گذارند و برخي علاوه به اين، اموري را هم محاكات مي نمايش مي

پردازد.  فارابي در جايي هم به طور مستقيم ميان دو هنر شعر و نقاشي ديواري به مقايسه مي
هم فرق دارد اما از صورت، اغـراض و   او قائل است كه ماده صناعت شعر و صناعت تزاويق با

  )499: 1408افعال مشابهي برخوردار هستند. (فارابي، 



  101  و حسين اردلاني) رحمانيمائده ( يفاراب ةشيمحاكات در اند تطور ميمسيس به

 

شان كنار هم قرار داده است  در نتيجه هنرهايي كه فارابي به اعتبار خيال، محاكات و اغراض
  شود.  سازي و نقاشي ديواري مي دست كم شامل شعر، موسيقي، مجسمه

  
  حاكات. جايگاه خيال و خلاقيت در م5

هاي تحليل ديدگاه فـارابي پيرامـون محاكـات، بررسـي آراء وي در مـورد خيـال و        يكي از راه
: نگهـداري  ل استئانسان سه خصوصيت قا هخيلمت هوي براي قوهاي قوه متخيله است.  فعاليت

هـا و محاكـات صـور و امـور حسـي و       هاي حسي، جداسازي و بـه هـم آوردن آن   صورت از
امور عقلـي و كـاملاً   علاوه بر امور حسي، تواند  خويش مي قوه متخيلهغيرحسي. انسان توسط 

البته يك بعد مربـوط بـه قـوه متخيلـه، تأثيرپـذيري       5.سازي كند غيرمادي را تجسمي و صورت
شناسـي جمهـور    شديد اعمال و رفتار انسان از اين قوه است كه در فصل دوم و در بـاب روان 

  شود.  راجع به آن بحث مي
تـوان   گري و خلاقيت خيـال را مـي   هاي قواي خيالي، درجات آفرينش به توانمنديبا توجه 

تصـرف در صـور    . درجـه بعـد  ترين درجه تخيل عين صـور حسـي اسـت    نازل چنين نام برد:
سوم خلاقيـت، محاكـات محسـوس بـه واسـطه      . درجه هاست محسوس و تجزيه و تركيب آن

بلبل تصويرم و تا رنگ دارم «كند:  ات مي. مثلاً بيدل دهلوي خود را چنين محاكمحسوس است
   )371: 1392(دهلوي، » پرم مي
  
  . ابداع فارابي: محاكات از معقولات6

تـرين   . خلاقانهخلاقيت خيال، محاكات معقول توسط محسوس است چهارمين و برترين درجه
 نمونـه بـه عنـوان   . آفرينـد  كار خيال اين است كه تصاويري براي تجسمي كردن معقولات مـي 

نفست اژدرهاست او كي مـرده اسـت، از   «كند:  گونه محاكات مي مولوي مخاطرات نفس را اين
سازي پيرامون آن را  ) اين بعد از محاكات و نظريه704: 1396(رومي، » آلتي افسرده است. غم بي

توان به فارابي نسبت داد چرا كه در مباحث فلسفه يونـان در بـاب محاكـات چنـين بعـدي       مي
  ده است. مشاهده نش
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  خيالهاي  فعاليتنسبت محاكات با  1.6
ها  يكي از اين ملاك كه هاي مختلفي تقسيم شده است در آثار فارابي با ملاك صناعات محاكاتي

را  صـناعات محاكـاتي  ملاك اخلاق و ملاك هدف، دو معيار ديگري هستند كه . خلاقيت است
  )22- 19: 1375، فارابي( .كنند تقسيم مي

، تقسيم آن بر اساس مدارج خلاقيت و متناظر با همـان  صناعات محاكاتييكي از تقسيمات 
اي را بـه   بنـدي جايگـاه ويـژه    كه فارابي در اين تقسيم مندي قواي خيالي است چهار مرتبه توان

ترين درجـه آفـرينش    ناشي از ضعيف صناعت چرا كه .محاكات از معقول اختصاص داده است
ين صور حسي بدون هيچ تغيير و تصرف است. به افلاطون و ارسطو چنـين  خيال، بازآفريني ع

اند. نظريه منسوب به آنها در چيستي هنر نظريـه تقليـد، محاكـات،     تعريفي از هنر را نسبت داده
امـا در واقـع    )104: 1380 نوسـباوم،  ؛414: 1377 راس،نسخه برداري يا بازنمـايي نـام دارد. (  

 درجـات ن دو با اصطلاح محاكات فارابي مشـترك لفـظ اسـت.    اصطلاح محاكات در نظريه اي
يابد تا جايي كه هنرمند براي امور غيرمحسوس  خلاقيت هنري متناظر با خلاقيت خيال ارتقا مي

   6.كند كند و مفاهيم ذهني و انتزاعي را تصويري مي هاي تجسمي ابداع مي معادل
ايـن  نظر از ارزيابي اخلاقـي   صرف، صناعات محاكاتيبندي  جاي توجه دارد كه اين تقسيم

هنرمندي كه خلاقيت و توان  . يعني همگيرد است و هنرمند در مقام تحقق را در بر مي صناعات
اندازد و هـم هنرمنـدي كـه     هاي مدينه فاضله به كار مي هنري خويش را در راه اهداف و آرمان

  .كند هزينه مي هاي جاهله، فاسقه، ضاله و مبدله اين خلاقيت را در مدينه مثلاً
  

  نسبت محاكات معقول با معيارهاي اخلاقي 2.6
داند كه نيمي شايسته و نيك و نيم  آواز و موسيقي را شش قسم مي ،شعر فارابي با ملاك اخلاقْ

. در اين مبحث نيز فارابي به نسبت ميـان محاكـات و معقـولات    ديگر ناشايست و مذموم است
كـه در صـدد نيكـو    دانـد   ميآن  نوع صناعات محاكاتي را بهترين توجه نشان داده است. فارابي

چنـين   .دهـد  ها و افعال را در راستاي سعادت سوق مي نمودن تعقل انسان است و همه انديشه
افكنـد و رذايـل را زشـت نشـان      ها و فضايل را در خيال مخاطب مي هنري افعال الهي و نيكي

كـه عـوارض و حـالات افراطـي نفـس را      دومين هنر برآن است  )53 :1382فارابي، دهد. ( مي
خشـم، گرانقـدري، آزمنـدي يـا      تعديل كند. غرض ايـن هنـر آن اسـت كـه انفعـالاتي چـون      

سومين هنر در پي تعديل عواطـف تفريطـي    .خودپسندي در جهت اكتساب نيكي استفاده شود
است و برآن است كه حالت سستي و تمايلات پست و رقت و رخوت و ترس و جزع و اندوه 
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اي  ها بـه گونـه   طلبي و امثال آن را به حالت اعتدال سوق دهد و در راستاي نيل به خوبي رفاهو 
سه نوع هنر پليد و ناپسند در نقطه مقابل سه نوع هنر نيك قرار دارد، يعني  .استوار به كار اندازد

زي سا در اين مفهوم )54ـ53همان: . (هدف آن تباهي و سوق دادن نفس به افراط و تفريط است
گيري اخلاقي آن  هدف پردازد ي كه به محاكات معقول در راستاي اصلاح انديشه ميملاك هنر

ها، عواطف و اعمال به سوي سعادت و  دهي تعقل،  انديشه است و اخلاقي بودن، اعم از جهت
   .اعتدال است

  
  نسبت محاكات معقول با منشأ و هدف آثار هنري 3.6

بندي هم هدف صناعات محاكاتي و هم منشأ و مبدأ  يك تقسيمبا توجه به اينكه فارابي خود در 
آن را مطرح كرده، در اين بخش هر دو ملاك مبدأ و هدف در كنار هم آورده شـده اسـت. وي   

لـذت و آسـايش در نفـس،     ايجاد كند: به سه نوع تقسيم ميموسيقي را  كتاب موسيقي كبيردر 
 )22- 19: 1375فارابي، از انفعالات نفساني. ( گيري الهام ايجاد تخيلات و تصورات و محاكات،

گيـري از   گر هدف و غايت موسيقي است امـا الهـام   ايجاد لذت و آسايش يا ايجاد تخيلات بيان
  انفعالات نفساني اشاره به منشأ موسيقي دارد. 

وي گاه اغراض سخن گفته است. فارابي در مواضع متعددي از تأثيرات و اغراض موسيقي 
تقويت يـا   ؛آسايش و لذت و استراحت و رفع خستگي: از را سه نوع دانسته استموسيقي و آو

فـارابي  ) 24 همـان: . (انگيزتر نمودن كلام و سخن تر و خيال مفهوم ؛حالات و انفعالاتتضعيف 
الحـان  : اين غرض سوم را در جاي ديگر به عنوان دو هدف مستقل براي الحان بيان كرده است

جاد انفعالاتي چون رضايت يا محبت يا خشم، يا ايجاد صور خيالي در يا براي لذت است، يا اي
  )555- 554 همان:. (نفس، فهم معاني سخنان همراه با موسيقي

ها و نقوش  تجسمي يعني تصاوير، تنديس صناعات محاكاتيِدر جاي ديگر موسيقي و انواع 
در پـي ايجـاد لـذت     فايده صرفاً كم نوع. شود فايده و مفيد تقسيم مي به طور كلي به دو نوع كم

مفيد علاوه بر لذت، تخـيلات و انفعـالاتي را در نفـس ايجـاد و امـور ديگـري را        نوعاست و 
  )559 همان:. (كند محاكات مي

صـناعات  نيـز توجـه دارد،    أثير است و گاه بـه منش ـ أاين تقسيمات كه بر اساس غرض و ت
  . به معناي اعم را نشانه رفته است محاكاتي

  
  



  1403زمستان و پاييز ، 2، شمارة 15سال  ،حكمت معاصر  104

 

  گيري نتيجه. 7
يابند و عنصر محاكات،  هاي ميمتيك از فلسفه يونان به ادبيات فارابي تسري مي ميمسيس و تخنه

همانند فلسفه يونان، به عنوان عاملي براي تمييز برخي صـناعات از ديگـر صـناعات كـاربردي     
توان در  تي ميگيرد. آنچه به عنوان ابداع در تبيين فارابي از صناعات محاكا مورد استفاده قرار مي

نظر گرفت اشاره به مفهوم محاكات از معقولات است كه در فلسـفه يونـان مـورد اشـاره قـرار      
: شـود  مـي بنـدي   تقسـيم  شيوهسه  به در آثار فارابي صناعات محاكاتيدر مجموع نگرفته است. 

 هـدف. بندي بر اساس منشأ و  بندي با معيار اخلاق، تقسيم بندي با ملاك خلاقيت، تقسيم تقسيم
همانگونه كه بيان شد، تقسيم نخست كه در ترازوي خلاقيت خيال شكل گرفته فراگير اسـت و  

گيري اخلاقي دارنـد.   جهتاما تقسيم دوم و سوم، . گيرد انواع هنر اخلاقي و غير آن را در بر مي
ها فارابي به تأثير محاكات از معقولات هم عطـف توجـه كـرده اسـت.      بندي در همه اين تقسيم

اكات معقول را به عنوان ابداع فارابي در زمينه تحليل و تبيين مفهوم محاكات نقـش كليـدي   مح
  تري از فلسفه او دارد. در فهم مباحث گسترده

  
ها نوشت پي

 

عمل التماثيـل تحـاكي أنـواع     صناعةالشئ و تخييله بالقول، كما أن  محاكاةيلتمس بها  الشعرية المخاطبةو . 1
عمـل   كنسـبة ، القياسـية الشعر الي سائر الصنائع  صناعة نسبة، و البدنيةالحيوانات و سائر الاجسام بالاعمال 

لعب الشطرنج الي قود الجيوش في الحس. ... فما يخيلهُ الشاعر  كنسبة، و العمليةالتماثيل الي سائر الصنائع 
يله صانع تمثال الانسان في الانسان، و المحاكي لسائر الحيوانات مـن تلـك   بالأقاويل في الأمور مثل ما يخ

  )13- 12: 1408الحيوانات التي يحاكيها، و مثل ما يخيلهُ اللاعب بالشطرنج من أعمال الحرب. (
اً خيالاً ما أو شـيئ  المخاطبةـ هي التي تؤلف من أشياء شأنها أن تخيل في الأمر الذي فيه   الشعريةوالأقاويل  2.

أو هواناً، أو غير ذلك مما يشاكل هذه. و يعرض لنـا   جلالةأفضل أو أحسن. و ذلك إما جمالاً أو قبحاً، أو 
عند التخيل الذي يقع عنها في أنفسنا شبيه بما يعرض لنا عند نظرنا إلي الشئ  الشعريةعند استعمال الأقاويل 

ئ أنه مما يعاف فتقوم أنفسنا منـه فتجتنبـه و إن   الذي يشبه ما يعاف، فإناّ من ساعتنا يخيل لنا في ذلك الش
، و إن علمنـا أن الأمـر لـيس    الشـعرية كما خيل لنا، فنفعل فيما تخيله لنا الأقاويل  الحقيقةتيقنا أنه ليس في 

كذلك، كفعلنا فيها لو تيقنا أن الأمر كما خيله لنا ذلك القول؛ فإن الإنسان كثيراً ما تتبع أفعاله تخيلاته أكثـر  
تتبع ظنه أو علمه، فإنه كثيراً ما يكون ظنه أو علمه مضاداً لتخيله؛ فيكون فعله الشئ الذي بحسب تخيله  مما

بـالأمور.   الشبيهةللشئ، و إلي الأسماء  المحاكيةلا بحسب ظنه أو علمه، كما يعرض عند النظر إلي التماثيل 
   )67- 68: 1949، 42الف: 1996(
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  لأقسامها. مساويةلأصناف الأشعار و أقسامها  بعةتاو أصناف الألحان و الأغاني . 3
و صنف يفيد النفس مع ذلك تخيلات و يوقع فيها تصورات أشياء و يحاكي أموراً يرسمها فـي الـنفس، و   . 4

بالبصر، فأن منها ما يحصل عنها منظرٌ أنيق فقط، و منها مـا   المحسوسةحالها كالحال في التزاويق و التماثيل 
   )63- 62: 1967يحاكي مع ذلك هيئات أشياء و انفعالاتها و أفعالهَا و أخلاقها و شيمها. (

، 154 :2003سينا تفاوت دارد. (فـارابي،   جاي تأكيد دارد كه نظريه فارابي از متخيله و خيال با تعاريف ابن .5
  )43 :1375 ؛225 :1376 ؛254، 197- 196، 177

  84- 77: 1385 ،يمفتونبندي هنر با ملاك خلاقيت نزد فارابي بنگريد به  براي تقسيم .6
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